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Abstract 

One of the debated issues in the jurisprudence of women is a husband’s prohibition of his wife from leaving home, an 

issue that also features in juristic analyses of women’s employment. In this article, the content of one of the relevant 

Prophetic hadiths is examined according to Ayatollah Sīstānī’s theory of Compatibility with the Meanings of Qu’an 

(muvāfiqat rūḥī). Ayatollah Sīstānī contends that establishing confidence in the issuance of a hadith requires its content 

to be semantically compatible with the objectives of the Sharīʿa. The content of the narration attributed to the Prophet 

lacks customary coherence with proper treatment of women and human dignity (as Qur’anic objectives). The article 

also responds to objections raised regarding the concept of proper treatment and the role of human dignity in 

jurisprudence, drawing on the views of Ḥaydar Ḥubb Allāh.  
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زن از خروج از منزل  بررسی مضمونی روایت پیامبر)ص( در منع

 با قرآن روحی موافقتۀ براساس نظری

دكتر علی الهی خراسانی)نويسندۀ مسئول(    
ی آستان قدس رضوی، مشهد، ایرانهاعضو هیئت علمی بنیاد پژوهش  

Email:parsayan.ali@gmail.com 

ينب ياراحمدی خراسانی                                 ز
مذاهب، قم، ایراندانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه ادیان و   

 چکیده
یکی از مسائل فقه زنان، منع زن از خروج از منزل توسط شوهر است که در بررسی فقهی اشتغال زنان نیز مورد نقد و تحلیلل قلرار 

اللله سیسلتانی ملورد بررسلی به نظریۀ موافقت روحی از آیتگیرد. در این جستار، مضمونِ یکی از احادیق نبویِ مرتبط باتوجهمی
الله سیستانی برای اطمینان به صدور روایت، لزوم موافقت روحی مضمون روایت بلا اهلداش شلریعت را ملورد گیرد. آیتر میقرا

عنوان دهد. مضمون روایت منقول از پیامبر)ص( با اصل رفتار شایسته با زنلان )معلروش( و نیلز کراملت انسلانی بلهتوجه قرار می
این میان به اشکالاتی نسبت به معاشرت به معروش و نیز نقلش کراملت انسلانی در فقله از اهداش قرآنی سازگاری عرفی ندارد. در 

 حیدرحب الله پاسخ داده شده است.
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 مقدمه

ط شوهر بله برانگیز حقوق زنان در مطالعات اسلامی، منع خروج زن از منزل توساز موضوعات چالش
 زن در اسلام های اخیر اگرچه کتاب شود. در پژوهشرود که به اشتغال زنان در فقه نیز مرتبط میشمار می

کنلد، های اقتصادی زنان مستند میبه جواز اشتغال زنان باور دارد و آن را به سنت و تقریر معصوم از فعالیت
اشتغال زنان محدودیت ایجاد کند مجازنبودن خروج زن از  تواند در مسئله  دارد تنها دلیلی که میاما بیان می

 نظریه  مشهور فقهی آن است که خروج زن از منزل به اجازه  مرد است. 1منزل بدون اجازه  شوهر است.
، توافق زن و مرد بر سر اشتغال زن یا شرط ضمن عقد توسط زن بلرای انجلام زن در اسم حل کتاب راه

توانلد از خلروج زن از منلزل جللوگیری کنلد. بلدون ت که در این ملوارد ملرد نمیکار در بیرون از منزل اس
توانلد در اشتغال، شروط ضمن عقد می« حق زن»در منع از خروج یا « حق مرد»پردازش اساسی نسبت به 

سازی شوهران و دفاع از حقوق زنان باشد. گفتنی است شروط ضمن عقلد در حلی میانی برای محدویتراه
سبت به روابط گوناگون میان همسران در راستای مصالحِ پیشرفت خانواده در دنیای معاصر ابتکاری ازدواج ن

روش  2شمسی در همایش اسللام و خلانواده ملراکش مطلرد کلرد.1350بود که امام موسی صدر در سال 
ضله  براساس مؤلفله  عر« نقد متن حدیث»نگارندگان در این مقاله، بررسی مضمونی روایت در چهارچوب 

نیست و محتلوای خبلر « خودبسنده»نقد مفاد خبر بدین معناست که اعتبار روایت،  3حدیث به قرآن است.
به شاهدی بیرون از خود و منبعلی بالادسلتی، یعنلی قلرآن ملورد در فرایندی اجتهادی و فقاهتی باید باتوجه

نظر است، نه مدلول سنجش و مقایسه قرار گیرد. البته در اینجا اصول اسلامی و اهداش شریعت د ر قرآن مدِّ
مطابقی آیات، که در ادامه خواهد آمد. این روش اعتبارسنجی حدیث و سنجش محتوا بلا اصلول و اهلداش 

گفتنی است  4کند.یاد می« نقد داخلی حدیث»الله سیستانی از آن به اسلامی میان قدما معروش بوده و آیت
« نظریه  مقاصد شریعت»به اهداش قرآنی به فضای اتوجهاین رویکرد اجتهادی در بررسی مضمونی روایت ب

ق( 474الحرمین جوینی )نزدیک است. توضیح بیشتر آنکه، مقاصد شریعت توسط امام« فقه مقاصدی»یا 
بار عنوان شد. جوینی احکام فقه اسلامی را به پنج نلوع تقسلیم برای اولین البرهان فی اصول الفقهدر کتاب 

  5ت، تحسینیات، کمالیات و تعبدیات.کرد: ضروریات، حاجیّا

                                                 
 .281، زن در اسم علاسوند،  .1
 .3/101، مسیرة الاما  السید موسی الصدرنک: ضاهر،  .2
، الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایلاة؛ سبحانی، 115و  59، السنة مقاییس نقد متون؛ دمینی، 259، منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبویی، . نک: ادلب3

 .20، معیارهای نقد متن در ارزیابی حدیث؛ نفیسی، 54
 .12، الرافد فی علم الاصول. نک: قطیفی، 4
 .937تا2/913، لفقهالبرهان فی اصول االحرمین، . امام5
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الإحکلاا  ق( در کتاب 631و آمدی ) المستصفی فی علم الاصولق( در کتاب 505پس از آن، غزالی )
  6به بحث مقاصد شریعت در فقه پرداختند. فی اصول الأحکا 
یلوی ق( مباحث مقاصد شریعت را پلیش رانلد. او مقاصلد فقله را در املور دن728تیمیه )در ادامه، ابن

 7خلاصه نکرد و از مقاصدی چون محبت و خشیت خدا و اخلاص در دین سخن گفت.
صلورت ق( نخسلتین اندیشلمندی اسلت کله به790های علمی، ابواسحاق شاطبی )پس از این تلاش

تلوان از او درسلتی میپرداخلت کله به الموافقات فلای اصلاول الیلاریعةمستقل به مقاصد شریعت در کتاب 
 8مقاصد شریعت یاد کرد.عنوان پدر علم به

گری در دین و بازگشت به اهداش اسلام برای پیشرفت مسللمانان در برابلر ها بعد با نگرش اصلادقرن
تأثیر سیدقطب و عبلده بله احیلای اندیشله  مقاصلد شلریعت ق( تحت1296عاشور )غرب، محمدطاهربن

شمار دانش مقاصد در عصر جدید به  آغازگر معرفی مقاصد الیریعة الاسممیةپرداخت. او با نگارش کتاب 
 رود.می

و  عاشور در مقاصد پرداختلههای شاطبی و ابنسنت به شرد دیدگاههای اخیر، اندیشمندان اهلدر دهه
 9اند.مباحث نوینی را نیز عنوان کرده

ی طور جلدی بلراگلاه بلههایی از باور به مقاصد شریعت وجلود دارد، املا هی در فقه شیعه اگرچه رگه
در میان معاصران، سله تلن از فقهلای شلیعه بله حضلور اهلداش شلریعت در  10استنباط فقهی مطرد نشد.

داشلتن فقله فتلوایی و های خاصی از اجتهاد و فقاهت باور دارند. شهید سیدمحمدباقر صدر با دورنگهجنبه
های شلاخ و  11«اقتصلادی اسللام مکتب»فردی از مقاصد شریعت، در دو زمینه  حکومتی؛ یعنی کشف 

الدین نیز به نقش اهداش شریعت پرداخته است. شیخ محمدمهدی شمس 12«قانونگذاری در منطقة الفراغ»
از سویی دیگر، در فقه فتلوایی و  13داند.جعل احکام الزامی در منطقة الفراغ را وابسته به مقاصد شریعت می

تعارض و نیز شلرط حجیلت خبلر  خصوص در مقامسنجی سنت با کتاب و عرضه  روایات به قرآن بهنسبت

                                                 
 .3/394، الإحکا  فی اصول الأحکا ؛ آمدی، 1/286، المستصفی فی علم الاصول. غزالی، 6
 .32/234، الفتاوی الکبریتیمیه، . ابن7
 .2، الموافقات فی اصول الیریعة. شاطبی، 8
؛ الشیخ محمد الطاهر بن عاشور، مقاصلد صد عند الاما  الیاطبینظریة المقا؛ الریسونی، نظریة المقاصد عند الاما  محمد الطاهر بن عاشور. نک: حسنی، 9

 .عند الیاطبی مقاصد الیریعة؛ بوحناش، قواعد المقاصد عند الاما  الیاطبی؛ کیلانی، الفقه المقاصدی عند الاما  الیاطبیالشریعة الاسلامیة؛ الحساسنة، 
 .16، جستارهایی در مقاصد شریعت. نک: الهی خراسانی، 10
 .362، اقتصادنا . صدر،11
 .49و  48، الاسم  یقود الحیاة. صدر، 12
 .31تا7، «مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی»الدین، . شمس13
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موافقلت »نلام  ای بلهمیلان آورد و از نظریلهاش شریعت سخن به الله سیستانی از رود و اهداطمینانی، آیت
های شلیخ مفیلد و دوره  قلدما و بلا اسلتناد بله روایلت ای کله بله اندیشلهدفاع کرد؛ نظریله« روحی با قرآن

توان فقیه مقاصدی عنوان کرد. فارغ از نملودِ ایلن انی را نمیالله سیستیقین، آیتبندی شده است. بهصورت
ویژه فقه زنان توجه کرد های گوناگون فقهی، بهکاربست این نظریه در عرصهتوان بهمبنا در فتاوای ایشان، می

صلورت محلدود الله سیستانی به حضور اهداش شریعت در اجتهاد بهو از آن بهره جُست. گفتنی است آیت
بودن اهلداش قرآنلی و تطبیلق آن بلر جزئیلات؛ گرایی و نیلز اطمینلانیرد، آن هم در چهارچوب ن باور دا

برخلاش فقیهان مقاصدی و باورمندان به نظریه  مقاصد شریعت کله تملام فقله و فراینلد اجتهلاد را در پرتلوِ 
 رود. شمار می های مکتب فقهی شیعه بهمداری از ویژگیگرایی و اطمینانبینند؛ ن مقاصد شریعت می

اللله سیسلتانی بله بررسلی مضلمونیِ روایلت بله نظریله  آیتگفتنی است تاکنون هی  پژوهشی باتوجه
 پیامبر)ص( در منع زن در خروج از منزل نپرداخته است. 

 . روایت پیامبر)ص( در اثبات منع شوهر از زن نسبت به خروج از منزل1

بیان دیگر، حلق شلوهر در منلع همسلر خلود  زه  شوهر یا بهبودن خروج زن به اجادرباره  اعتبار مشروط
 شود:نسبت به خروج از منزل، به قول پیامبر)ص( در روایت ذیل استناد می

عبداللّه)ع( قال: إنّ رجلًا من الأنلصار عللی عهلد رسلول اللّله)ص( خرج فی بعض حوائجه عن ابی»
قدم، قال: و انّ أباها قد مرض فبعث المرأة الی رسول اللّله فعهد الی إمرأته عهداً أن لاتخرج من بیتها حتّی ی

تستأذنه أن تعوده فقال: لا، اجللسی فی بیتک و اطیعی زوجک، قال فمات ابوها فبعثت الیه انّ ابی قد ملات 
لا، اجلسی فلی بیتلک و اطیعلی زوجللک. قللال: فللدفن الرجللل فبعللث  :فتأمرنی ان اصللّی علیه، فقال

از امام صادق)ع( روایت شده است کله  14؛«اللّه إنّ اللّه قد غفر لک و لأبیک بطاعتک لزوجکالیهلا رسول 
های خود از منزل بیلرون رفلت و از در زمان پیامبر اکرم)ص( مردی از انصار برای انجام برخی از نیازمندی

مین حال، پدر آن همسر خویش پیمان و عهد گرفت تا زمانی که او برنگشته است از خانه خارج نشود. در ه
زن بیمار شد، زن بله پیلامبر پیغلام فرستاد و از ایشان اجازه خواست کله بله عیلادت پلدرش بلرود. پیلامبر 

بنشین و از شوهرت اطاعت کن. حال پلدر آن زن بلدتر شللد، زن دوبللاره از پیللامبر  فرمود: خیر! در خانه
بنشلین و از شلوهرت اطاعلت  مبر فرمود: در خانهبلرای رفتن به عیادت پدر خود اجازه خواست، دوباره پیا

دهید که بر او پدر آن زن درگذشت و زن به پیامبر پیغام فرستاد که پلدرم فلوت کلرده است آیا اجازه می کن.
بنلشین و از شوهر خود اطاعت کن. هنگامی کله پلدر دفلن شلد  نماز گزارم؟ پیامبر فرملود: خیر! در خانله

                                                 
 .3/441، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن8/129، المغنیقدامه، ؛ ابن5/513، الکافی. کلینی، 14
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دلیل آنکه از شوهر خود اطاعت کلردی بخشلیده لام فرسلتاد کله خداوند تو و پدرت را بهپیامبر بله آن زن پی
 «است.

وریِ اند این روایت مطلق است و به حالتی که خروج همسر با حق بهلرهبرخی فقیهان شیعه بیان داشته
هر زمانی و به  بیان دیگر، شوهر در هر حالی و در به 15جنسی شوهر منافات داشته باشد، مقید نشده است.

تواند همسر خود را از رفتن به بیرون از منزل منع کند و او را در خانه نگله دارد. سلیاق روایلت هر دلیلی می
نیست و روایلت نلا ر بله تعهلد زن و شلوهر اسلت و « قضیة فی الواقعة»بیانگر آن است که مورد روایت، 

 روایت،  هور در اطلاقِ اطاعت از شوهر دارد.

 وافقت روحی با قرآن م ۀنظری. 2

پس از بیلان روایلات عرضله  « تعارض الأدلةّ و اختمف الحدیث»الله سیدعلی سیستانی در کتاب آیت
احادیث بر قرآن و سنجش مضمون با کتاب و سنت، به تفسیر روایات عرضه و بیان دیدگاه خود در موافقلت 

 ی علمای امامیه پرداخت.ابتدا باید به معنای صحیح از نگاه قدما 16روحی پرداخته است.
توان با اطمینان بله مضلمون روایلت، اطمینلان بله اطمینان حاصل از مبادی عقلایی حجیت دارد و می
در دانش رجال معتبر تلقی شود. « وثوق به صدور»صدور روایت از معصوم یافت و روایت با پذیرش مبنای 

خبلر  دلاللت دارد، عملل بله چیلزی را رو، شیخ مرتضی انصاری بر آن است که آنچله بلر جحجیلت ازاین
گفتند. معیلار در اطمینلان بلدین می« صحیح»آور است و قدما به این خبرِ اطمینانی، رساند که اطمینانمی

  17صورت است که احتمال مخالفت با واقع بعید باشد و عقلا به آن اعتنا نکنند و تحیّر و تردید پیش نیاید.
ه است که منکران حجیت خبر واحد حتی نسبت به خبر ثقه و علادل بله الله سیستانی بر این دیدگاآیت

داننلد کله اگلر اطمینلان بله صلحت کنند و تبین و سنجش مضمون را در آن ضلروری میمفاد آن توجه می
  18مضمون حاصل نشد، خبر واحد از حجیت برخوردار نخواهد بود.

دارد و اعتبار خبر را به شواهد تأییدکننده  شیخ مفید با انکار حجیت خبر واحد به مضمون روایات توجه 
آور اسلت کله آور همراه با دلیل علمخبر واحدِ تکلیف»کند. او بر این عقیده است که: مضمون معطوش می

 19«تواند اجماع، شاهد عقلی یا حاکمی از قیاس باشد.می

                                                 
 .31/184، الحدائق الناضرة. بحرانی، 15
 به بعد. 472، تعارض الأدلة و اختمف الحدیثستانی، . نک: سی16
 .1/366، فرائد الاصول. انصاری، 17
 .10تا9، مباحث الحجج. سیستانی، 18
ن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذی یقترن إلیه دلیل یفضی بالنظر فیه الی العلم، و ربما یکون ذلک اجماعاً أو شاهداً م: »187، معارج الأصول. محقق حلی، 19
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رت است از: قانون فطری کند که عباوقبح عقلی تفسیر میالله سیستانی شاهدی از عقل را به حسنآیت
که خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته است. رابطه  این قانون طبیعی با شرایع الهی که پیامبران ابلاغ و 

اسلت؛ چراکله همله  پیلامبران بله « فرع و تطبیقات»به « اصل و اساس»مثابه  تبیین آن را بر دوش داشتند، به
ها و ابهام صورت اجمالی و ارتکازی در ذهن انسان بوده، پرداختهبهتبیین و بسط قوانین فطری و طبیعی که 

فَأَلْهَمَهلا فُجُورَهلا وَ تَقْواهلا؛ سلپس »اند. در میان آنچه خداوند در نهاد انسان قرار داده اسلت را روشن کرده
ه و نسلبتی ویژه شلریعت اسللامی رابطلبا شرایع الهی، بله 20«اش را به آن الهام کردپلیدکاری و پرهیزگاری

صورت نهفتله بیانی دیگر، پیامبران الهی برانگیخته شدند تا آنچه را که به به 21مستقیم و آشکار برقرار است.
نخسلتین  آمد، شرد و تبیین کنند. در خطبه  در عقل و وجود انسان وجود داشت و قانونی فطری به شمار می

دنبال هلم وند رسولانش را برانگیخت و پیلامبرانش را بلهخدا»اند: گونه معرفی شدهالبلاغه پیامبران ایننهج 
شده  او را بله یادشلان های فراموشسوی آنان فرستاد تا ادای عهد فطرت الهی را از مردم بخواهند و نعمتبه

بلاری! نقلش  22«آورند و با ارائه  دلایل بر آنان اتمام حجت کنند و نیروهای پنهان عقول آنان را بر انگیزاننلد.
هلای های ایجادشده در انسان است. شرایع الهی نیز پرده از ابهامبردن حجاببران، یادآوربودن و ازمیانپیام

پلردازد. در قلرآن بله قلانون دارد و به تعیین تطبیقات و تبیین جزئیات میقوانین فطری )قانون طبیعی( بر می
تي»گونه اشاره شده است: فطری این هِ الَّ هِ؛ فَطَرَ  فِطْرَتَ اللَّ اسَ عَلَیْها، لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّ با همان سرشتی  23النَّ

 «.که خدا مردم را بر آن سرشته است، آفرینش خدا تغییرپذیر نیست
معنای مطابقت مضمون خبر با قوانین فطری و در طلول آن مطابقلت بلا ، به«شاهدی از عقل»بنابراین 

به خدا قسم هر حرفی از »گوید: ورانیّت وجود دارد. زراره میرو در آن نشأن و رسالت پیامبران است و ازاین
  24«شود.شنوم به ایمانم افزوده میمحمد)ع( را که میفتاوای جعفربن

معنای مقایسه و سنجش خبر واحد با امور است، به« حاکمی از قیاس»این فراز از سخن شیخ مفید که 
 مسلّم در قرآن و سنت قطعی است.

گانه  الله سیستانی، روش اصحاب امامیه نیز در پذیرش خبر واحد براساس ضوابط سلهبنابر دیدگاه آیت

                                                                                                                   
 «عقل أو حاکماً من قیاس.

 .8. شمس: 20
 .12، مباحث الحجج. سیستانی، 21
 .43، نهج البمغةرضی،  . شریف22
 .30. روم: 23
دُبْنُ : »133، اختیار معرفة الرجال. طوسی، 24 ثَنِي مُحَمَّ ثَنِي عَلِي  حَدَّ ثَنِي مُحَمَّ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّ ، قَالَ حَدَّ ي  دٍ الْقُمِّ هِ دُبْنُ مُحَمَّ ، بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ عَبْدِاللَّ ازِ،ِّ أَحْمَلدَ اللرَّ

هِ بِالْحَرْشِ مِنْ جَعْفَرِبْنِ »سَالِمٍ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: بْنِ عُمَیْرٍ، عَنْ هِشَامِ أَبِيصَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ بَکْرِبْنِ  دٍ علیهما السلام مِنَ الْفُتْیَاأَسْمَعُ وَ اللَّ  «فَأَزْدَادُ بِهِ إِیمَاناً. مُحَمَّ
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رو، زراره کله از کردند. ازایلنشیخ مفید بوده و اگر برای خبر یکی از این شواهد وجود داشت، آن را قبول می
  25«دارد.در اخباری که ابن مُحرِز آورده است، نوری وجود »گوید: فقیهان عصر صادقین)ع( است می

کردنلد تثبّلت و تبلیّن اذینه هم که از شاگردان زراره بوده است درباره  آنچه دیگران برایش نقل میعمربن
اذینه به زراره عرض کرد: برخی از ایشان جامام صلادق  عمربن»آمده است:  الکافیکرده است. در کتاب می

کنم، پلس اگلر در میانشلان ا را بر تو عرضه میهاند و من آنو پدرشان)ع( روایاتی در باب فرائض نقل کرده
باطلی قرار داشت، بگو این باطل است و اگر حق بود، بگو این حق است و ساکت باش و آن را نقلل مکلن. 

مسلم از امام باقر)ع( درباره  جسهم  دختر و پدر و دختر و مادر و دختلر و ابلوین پس برای او آنچه محمدبن
  26«م. او در جواب گفت: به خدا سوگند جاین موارد بر طریق  حق است.برایم گفته بود را نقل کرد

نظیللر اسللت، آنچلله مسلللم کماذینلله بللا آنکلله خللودش در فقاهللت و وثاقللت ماننللد محمدبنعمربن
 دارد. اعین عرضه میبنمسلم برایش روایت کرده است را بر زرارةمحمدبن

اذینه نقلل شلده اسلت کله بله زراره گفلتم: از ناز عمرب»آمده است:  الکافیدر موضعی دیگر از کتاب 
کنند...، زراره پاسخ گفت: همانا این جگفتاری  حق مسلم و بُکیر شنیدم که از امام باقر)ع( نقل میمحمدبن

 27«است.
منعقد کرده و روایاتی کله بلر « باب الأخذ بالسنّة و شواهد الکتاب»، بابی با عنوان الکافیکلینی نیز در 

إِنَّ عَلَی کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَی کُللِّ صَلوَابٍ نُلوراً فَمَلا »لت دارند را بیان کرده است، ازجمله: این مطلب دلا
هِ فَدَعُوهُ. هِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّ  28«وَافَقَ کِتَابَ اللَّ

الاحتیلاط فلی »و  29«الشواهد من کتاب اللله»عنوان ابوابی تحت المحاسنپیش از کلینی نیز برقی در 
 ها روایات مربوط به این بحث را آورده است.نگاشته و در آن 30«الدین و الأخذ بالسنّة

                                                 
 «إِنَّ عَلَی مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً.: »2، د7/100، الکافی. کلینی، 25
ثُونِي عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام بِأَ قَالَ عُمَرُبْنُ : »7/95، الکافی. کلینی، 26 شْیَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَیْكَ فَمَا کَانَ مِنْهَا بَاطِلًا أُذَیْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ: فَإِنَّ أُنَاساً حَدَّ

ثَنِي ثْتُهُ بِمَا حَدَّ دُبْنُ  فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا کَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِهِ وَ اسْکُتْ فَحَدَّ مِّ وَ جَعْفَرٍ علیه مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيبِهِ مُحَمَّ
ُ
بِ وَ الِابْنَةِ وَ الْأ

َ
السلام فِي الِابْنَةِ وَ الْأ

یْنِ فَقَالَ:  بَوَ
َ
هِ الْحَق  »الِابْنَةِ وَ الْأ  «.هُوَ وَ اللَّ

دِبْنِ أَبِيإِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بْنُ عَلِي  : »1، د7/96، الکافی. کلینی، 27 حْمَنِ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَبْنِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّ لي عَبْدِالرَّ أُذَیْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّ
دَبْنَ  یَانِ عَنْ أَبِيسَمِعْتُ مُحَمَّ ... مُسْلِمٍ وَ بُکَیْراً یَرْوِ  .«جَعْفَرٍ علیه السلام ...، قَالَ زُرَارَةُ: هَذَا هُوَ الْحَق 

عبید از بنعیسللیحکم بللوده اسللت. کشّللی در رجللالش بلله اسللناد خللود از محمدبنبنحمن کلله خللود از شللاگردان هشللامعبللدالربنهمچنللین اسللت یونس
کْثَ »عبدالرحمن روایت کرده است: بنیونس كَ فِي الْحَدِیثِ وَ أَ دٍ! مَا أَشَدَّ یلهِ أَصْلحَابُنَا فَمَلا أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ لَهُ: یَا أَبَامُحَمَّ رَ إِنْکَارَكَ لِمَا یَرْوِ

ثَنِي هِشَامُ  حَادِیثِ؟ فَقَالَ: حَدَّ
َ
ذِ، یَحْمِلُكَ عَلَی رَدِّ الْأ هِ علیه السلام یَقُولُ: لَا تَقْبَلُوا عَلَیْنَا حَدِیثاً إِلاَّ مَا وَافَقَ الْقُرْ بْنُ الَّ هُ سَمِعَ أَبَاعَبْدِاللَّ ةَ أَوْ تَجِلدُونَ آالْحَکَمِ أَنَّ لنَّ نَ وَ الس 

مَةِ.  (.401، د224، اختیار معرفة الرجال)طوسی، « مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِیثِنَا الْمُتَقَدِّ
 .1، د1/69، الکافی. کلینی، 28
 .1/225، المحاسن. برقی، 29
 .224تا1/220، المحاسن. برقی، 30
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 . معنای موافقت و مخالفت مضمونی در نقد متن حدیث3

معنای موافقت منظور از موافقت، سازگاری با  واهر قرآن مانند اطلاقات و عمومات آن نیست، بلکه به
ای است که قلرآن کلریم بلرای هلدایت بشلر آن است. این موافقت براساس برنامهاز جهت هدش و رود قر

لحاظ جوانب فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی وضع کرده است. اهداش والایی که در قرآن تبلور یافته و به
شلود. ایلن اهلداش در کردن این جهات است که قرآن مایه  هدایت، نور و شلفای صلدور میسبب لحاظبه

هلا موافقلت داشلته اند، لذا لازم است کله خبلر بلا آناز کبریات و قدری از احکام جزئی بروز یافتهبخشی 
یلا « شلاهد»باشد؛ یعنی در امتلداد خلط سلیر قلرآن و در پرتلوِ آن اصلول و قواعلد باشلد. پلس منظلور از 

تیب منظلور از جُستن به اطلاق و عمومی که با آن موافقت داشته باشد، نیست. بدین تر، تمسک«شاهدین»
 شود. مخالفت نیز در قبال موافقت روشن می

آیات ناسخ و منسوخ نیز از جهت هدش متفاوت نیستند، زیرا هدش از تشریع آیه  ناسخ و منسوخ واحلد 
ها تدریج و تدرّج از اخفّ بله اشلدّ از بلاب توان گفت آن است که در تشریع آناست. نهایت چیزی که می

 ده است، وگرنه همه  آیات ناسخ و منسوخ تحت سیر و هدفی یکسان قرار دارند. مدارا با مردم رعایت ش
گاه در قوانین وضعی معاصر نیز اوضاع به همین منوال است؛ مثلًا جماعاتی که اهداش معینی دارند، آن

هایی نگرش منزله  نظریات ودهند، بلکه اهداش بهمنزله  قانون قرار نمیکنند همان اهداش را بهکه انقلاب می
گیلرد. پلس از آن براسلاس هلا انجلام میبر آنهستند که به فرد یا جامعه و... تعلق دارند و انقلاب نیز مبتنی

همان اهداش و نظریات و تحلیل تلاریخی، جمعیتلی بلرای نگاشلتن قلانون اساسلی و تلدوین آن تأسلیس 
مثابه  اصول هستند و قوانین ملدوّن نیلز به -که خود دارای درجاتی هستند-شود. نتیجه آنکه، این اهداش می

گیرند. وقتی قانونی براساس موافقت با اهداش مذکور نوشته شلود، منشلأ تشلریعات ها شکل میبراساس آن
های مربوط به امور داخلی و خلارجی و شود که با آن موافقت دارند و بدین وسیله، همه  سیاستدیگری می

 بند. یااحوال شخصی و... نظم و ترتیب می
اند از: نظریاتی که درباره  خداونلد متعلال، انسلان، مبلدأ، معلاد و اصول در شریعت اسلامی ما عبارت

ها، روابط اصیل میان بشر، مانند توصیه به رعایت عدل، احسان، مساوات و... وجود دارد. پس برخی از آن
ین فطلری اسلت کله املروزه از آن بله اهداش اصلی و مبادی عامه  دین اسلام هستند و اسلام نیز مبیّن این د

ای از صلورت ارتکلازی در نفلوس وجلود دارد و مجموعلهشود. این قانون طبیعی بهقانون طبیعی تعبیر می
صورت تفصیلی بیان کرده است، پس از آن نیز سنن نبی اعظم و ائمله  ها را بهقوانینی است که قرآن کریم آن

شلود خبلر بایلد شود. پس زمانی که گفتله میهمین اصول متفرع می کند و ازها را تبیین میطاهرین)ع( آن
موافقت با کتاب و سنت قطعیه داشته باشد، منظور موافقت با اهدافی است که در عقل فطلری وجلود دارد. 
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همچنین قرآن کریم نیز ترجمان آن عقل فطری است و سنت و روایات اهل بیت)ع( نیز به آن اهداش اشلاره 
 کنند.ین میها را تبیو آن

گفته توافق و انسجام داشته باشد، نه آنکه تنها بلا یکلی دو بایست خبر با این امور پیشحاصل آنکه، می
گوییم که مراد از توافق، همانا موافقت از حیث کلمه موافقت داشته باشد، بلکه نگاه کلی لازم است. لذا می
طور تبلاین یلا جزئلی و کللی از تخالف نیز بله هدش و رود است، نه توافق از حیث اطلاق و عموم. منظور

 31نیست.
نظر قرار گیرد، اسلوب و بنای عقلایی است کله در همله   آنچه لازم است تا در ملاحظه  مفاد روایات مدِّ

ها و مذاهب اجتماعی را بشناسد قادر به تشلخی  امم وجود دارد. بنابراین هر کسی که اسلام یا سایر نحله
داننلد درسلتی میقت قوانین مختلف با اسلام است. کارشناسان علم قانونگذاری نیز بهمطابمطابقت یا عدم

 بایست وضع شود، چیست. که قانون مناسبی که در پرتوِ اهداش آن نحله  اجتماعی می
تواننلد رسلائل جلاح  و این امر در اشعار و خطب نیز متلداول اسلت؛ بلدین صلورت کله ادیبلان می

طور نمونله ایلن شلعر متعللق بله ار متنبّی را تشخی  دهنلد و بگوینلد کله بلهسیدمرتضی و همچنین اشع
الحدیللد از قللول شللیخ خللود، ابیبللاره معیارهللایی نیللز دارنللد، مللثلًا ابنهللا دراینهاسللت یللا خیللر. آنآن

خشّلاب کند که وقتی درباره  انتساب خطبه  شقشلقیه بله سیدرضلی از ابنشبیب الواسطی نقل میبنمصدق
های سیدرضی رضی و دیگران کجا چنین اسلوب و روشی دارند؟ ما نامه»گونه پاسخ داد: ، او اینسؤال کرد

گاه هستیم. پس معنای موافقت، هملان موافقلت در اسللوب  32«را بررسی کرده و از شیوه و فن او در نثرش آ
 33است.

وخصلوص یلا  عمومسان قانون اساسی است و رابطه  روایت با اهلداش شلریعت رابطله  بنابراین قرآن به
موافقلت »اطلاق و تقیید نیست، بلکه تناسب و انسجام با اسلوب و اهداش شلریعت اسلت کله بلا عنلوان 

 شود.مطرد می« روحی
در رویکرد وثوق صدوری در دانش رجال، بررسی مضونی روایات و مطابقت با اهداش و رود شریعت 

 رود.ر میشما های اطمینان به صدور روایت از معصوم بهاز شاخ 

                                                 
یابی مقاصد شلاریعت در اجتهلااد شلایعی و نقشنامه  کارشناسی ارشد الله سیستانی در پایانارات آیت؛ ترجمه  برخی عب27تا23، مباحث الحجج. سیستانی، 31

 نیز آمده است. سازی فقهیجایگاه آن در نظا 
الی. فقال: أنّی للرضي و قال مصدق: ...فقلت له: إنّ کثیراً من الناس یقولون إنّها من کلام الرضي رحمه الله تع: »1/205، شرح نهج البمغةالحدید، ابی. ابن32

 «لغیر الرضي هذا النفس و هذا الأسلوب؟ قد وقفنا علی رسائل الرضي و عرفنا طریقته و فنّه في الکلام المنثور.
 .99، حکم، سنت و شریعت؛ نک: تمدن، الهی خراسانی، 27، مباحث الحجج. سیستانی، 33
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 . بررسی مضمونی روایت براساس روح و اهداف قرآن4

ابتدا به یکی از اهداش و رود قرآن در زمینه  ارتباط با زنان و پس از آن به یکلی از اهلداش کللی و مهلم 
 پردازیم و مفاد این روایت با هر دو هدش سنجیده خواهد شد.قرآن می

 ر حوزهٔ زنانمثابهٔ هدف مرتبط د. امساک به معروف به1. 4
روشن است که عقل فطری و نیز اهداش شریعت در قرآن، ازجمله اصل تعامل و رفتلار شایسلته بلا زن 

رفتن هلی  تناسلبی نلدارد و توسط شوهر )امساک به معروش( با حبس زن در منزل و سلب حق او در بیرون
 کند. عرش کارشناس نیز آن را تأیید می

تشریع در قرآن مضمون این روایت با اصل تعامل شایسته با همسلر  بیان دیگر، براساس خطوط کلی به
بدین توضیح کله، هنگلام  34توان به اطلاق این روایت عمل کرد.)امساک به معروش( سازگاری ندارد و نمی

کید دارد. تدبر در قرآن می بینیم که بر معاشرت و ارتباط نیکو و شایسته  )معروش( شوهر با همسر خویش تأ
نه ارتباط و تعامل شایسته بر قراردادن خانه به زندان ابدیِ دینلی صلادق اسلت؟! وقتلی عنلاوین حال، چگو

قرآنی که اساسِ همه  قوانین صادره در اسلام است را در موضوع رابطه  همسری و ارتبلاط شلوهر بلا همسلر 
انسلانی و اخلاقلی کنیم، این مسئله )منع زن از خروج( مفهوم تشریع و اندیشله دربلاره  مفلاهیم بررسی می

 35،«فَإِمْسَلاكٌ بِمَعْللرُوشٍ أَوْ تَسْلرِیحٌ بِإِحْسَللانٍ »کنللد. راجلع بلله آیلاتی ماننللد تشلریع را از اجلزای آن دور می
ذِ، عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوشِ » 36،«عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوشِ » کنیم که خداوند اراده چنین برداشت می 37«وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّ

ای کله انسلانیت در ایلن زنلدگی گونلهزن در حمایت شوهر خود زندگی طبیعی داشته باشلد، به کرده است
کند. رفتار نیکلو و احساس شود و درنتیجه، شوهر با همسر خود به نیکویی و شایستگی )معروش( رفتار می

 احترامی صورت نگیرد.شایسته )معروش( با همسر، یعنی آنکه به زندگی طبیعی زن بی
سلبب ملیلش بلر او ن، اگر انسانی بدون هی  ضرورتی انسان دیگری را در خانه زندانی کنلد و بهبنابرای

رساندن به دیگری )اضرار( است و برخلاش اصلِ رفتار شایسته بلا فشار آورد، چنین رفتاری در عرش، آسیب
  38رود.شمار میهمسر )امساک به معروش( به 

های عرفی، با اصل رفتار و تعامل شایسته بلا نزل در حالتبدین ترتیب منع همسر نسبت به خروج از م
سان رفتار با اسیر یا کنیزی است که آزادی و کراملت نلدارد. همسر سازگاری ندارد. منع زن در این حالت به

                                                 
 .92، ة، مسائل الحرجة فی فقه المرأةحقوق الزوجیالدین، ؛ شمس1/42، کتاب النکاحالله، . فضل34
 . 229. بقره: 35
 . 19. نساء: 36
 . 228. بقره: 37
 .42، کتاب النکاحالله، . فضل38



 143،  شمارة پیاپی 4، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /46

 

  39رساندن و  لم به انسان است.چنین رفتاری در نظر عرش، آسیب
شود از اهداش شریعت و رود قلرآن فهمیده می« امساک به معروش»رفتار شایسته با همسر که از اصل 

کند رود. اهداش شریعت بیانگر حقوق انسانی است که از این حقوق حمایت میشمار میدر حوزه  زنان به 
نظر قرار می ای از زنلدگی انسلان، در مقاصلد دهد. درنتیجه، هر حق انسانیِ مشروع در هر زمینلهو آن را مدِّ

  40گیرد.جای می -اشاره شدهکه بدان تصریح یا -شریعت 
بنابراین حق انسانی زن است که برای خروج از منزل آزادی داشته باشد و این حلق کله بلا اصلل رفتلار 
شایسته با زن )امساک به معروش( در قرآن تأیید شده، نباید توسط شوهر در حبس زن در خانه سلب شلود. 

اهداش قرآنی شلریعت، حلق زن در آزادیِ انتخلاب در  عنوان یکی ازگونه، اصل رفتار شایسته با زن بهبدین
کند. روایت منقول از پیامبر)ص( با این هدش قرآنی مورد نقد متن خروج از منزل را حمایت و پشتیبانی می

بخشلی یلا سبب طلب مشورت و آگاهیتواند عملی مباد بهگیرد. در نهایت، اجازه  زن از شوهر میقرار می
 41شد.نصیحتی ازسوی شوهر با

راجع به این دیدگاه، که منع زن در خروج از منزل اضرار به وی است و الله: بررسی اشکال حیدر حب
الله چنلین اشلکالی را بیلان عنوان اهداش قرآنی شریعت سازگاری ندارد، حیدر حببا امساک به معروش به

ر به زن یا قتلل شخصلیت وی کند که اضرااین دیدگاه تنها از حبس زن در حالتی جلوگیری می» کرده است:
کند، نله از های غیرعقلانیِ حبس منع میباشد، مانند حبس ابدی یا مانند آن. درنتیجه، این دیدگاه از روش

مطلق اختیارداشتن شوهر نسبت به حبس زن در منزل. درنتیجه، نصوص قرآنی تقییدکننده  اطلاقاتِ روایات 
اضرار است(، نله روند )یعنی حبس زن مقید به عدمشمار میحبس یا منع زن در خروج بدون اذن شوهر به 

آنکه امساک به معروش از اساس با روایت حبس زن منافات داشته باشد به این دلیل که بلا نصلوص قرآنلی 
 42«معارض است.

الله رابطه  اصل قرآنیِ امساک به معروش و روایت حبس زن در خانه، رابطه  تقیید و طبق نظر حیدر حب
های غیرعقلانی و  المانه باشد املا طبلق روایلت، داشتن زن نباید دارای جلوهاست و درنتیجه، نگهاطلاق 

 داشتن او توسط شوهر جایز است.اصل منع زن در خروج از منزل و نگه
ابتدا یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که مضمون روایات باید با رود و اهداش شلریعت پاسخ: 

                                                 
 .90، حقوق الزوجیة، مسائل الحرجة فی فقه المرأةالدین، . شمس39
 .149، حقوق الانسان مقاصد الیریعة. خادمی، 40
 .91، فقه المرأةحقوق الزوجیة، مسائل الحرجة فی الدین، . شمس41
 .2/289، دراسات فی الفقه الاسممی المعاصرالله، . حب42
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 قرآن  واهر با توافق موافقت، از الله سیستانی، مرادموافقت داشته باشند. بنابر دیدگاه آیت در قرآن تناسب و
 است. رود حیث هدش و از موافقت آن از مقصود بلکه نیست؛ آن عمومات و اطلاقات مانند

 وخصوص یا اطلاق وعموم»سان قانون اساسی است و رابطه  روایت با اهداش شریعت بنابراین، قرآن به
« موافقلت روحلی»نیست، بلکه تناسب و انسجام با اسلوب و اهداش شریعت اسلت کله بلا عنلوان « تقیید

 شود.مطرد می
اسلاس، اما پاسخ آنکه، ناقد در حقیقت حبس زن را به دو نوع عقلانی و غیرعقلانی تصور کرده و براین

ه با هدش قرآنی امساک به معروش داند کرساندن و نق  زن و  لم به او میحبس غیرعقلانی را تنها آسیب
آیلد و للذا شلوهر شلمار نمیدر تعارض است. گویی حبس عقلانی زن هی  مشکلی ندارد و  لم به او بله 

 مجاز بدین حبس است.
عنوان یک حلق طبیعلی در در پاسخ باید گفت: اساس حبس زن و سلب اختیار او در خروج از منزل به

نماسلت، چلون اساسلاً هلی  حلبس عقلانلی در حقیقلت تناقض زندگی، سلب حق و اضرار به زن اسلت.
عقلانیتی در حبس زن وجود ندارد و هرگونه حبسی با هر روش و توجیهی توسط شوهر، نابودی شخصلیت 

حلبس زن بلا هلدش قرآنلی امسلاک بله معلروش هلی   دنبال خواهد داشت. درنتیجه، مطلق پدیده  زن را به
 سازگاری عرفی ندارد.

داشتن زن تا ابد در خانله، اضلرار و آسلیب بله زن محسلوب ر، تنها رفتارهای  المانه و نگهبیان دیگ به
رفتن از منزل و تضلییع حلق حیلات شود، بلکه اصل اجازه  حبس زن به دست شوهر و سلب حق بیروننمی

رفتاری کله  اجتماعی و ارتباطات انسانی زن که حتی نتواند به دیدار پدر بیمار خود و در حال فوت برود، با
 داند. معروش باشد سازگاری ندارد و عرش چنین سلب حقی را اضرار و آسیب به انسان می

بله تقابلل الله در معنای معروش چنلین بلاور دارد کله باتوجهاین نکته شایان توجه است که حیدر حب
شود زی گفته میرسد در عرش و نیز در لغت عربی، معروش به چی، به نظر می«منکر»و « معروش»مفهومیِ 

شود و به همین دلیل، کسی کله آن را انجلام دهلد که هم نیکوست و هم انجام آن در خارج نیکو شمرده می
بودن فعل نزد عرش معیار نخواهد بود؛ بلکله بودن یا نامأنوسگیرد. با این وصف، مأنوسمورد مدد قرار می

نظر اس ت. همچنین منکر، فعل قبیحی است که فاعلل آن نیکوبودن فعل و مورد مدد قرارگرفتن فاعل آن مدِّ
 بودن یا منکربودن از لوازم حُسن ذاتی فعل و ممدوحیت آن است.شود؛ لذا معروشسرزنش می

ترین اشلتباه ایلن اسلت کله ایلن مفلاهیم عرفلی این مطالب ربطی به شرع ندارد و به همین دلیل بزرگ
که مدلول لغوی و عرفی به این تقسیم ارتبلاطی وند، درحالیگانه  احکام تکلیفی تبیین شبه تقسیم پنجباتوجه

 شدنی است.دیگر، این معنای لغوی بعد از تقسیم فوق تطبیقعبارتِ ندارد و به
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شود که اولًا تنها مرجع تعیین معروش و منکر شرع نیست، برخلاش کسانی با این توضیحات روشن می
کردند شرع را تنها مرجع برای این کلار معرفلی کننلد؛  سعی -سبب انکار حسن و قبح عقلیهرچند به-که 

عبارتی، حتلی اگلر بلا بلکه مرجع تعیین معروش و منکر هم شرع است و هم عقل و حتی طبع عقلایلی. بله
فهلوم تلوان مبودن یا منکربودنِ آن ساکت اسلت بلاز هلم میموردی مواجه شدیم که شرع نسبت به معروش

بر شرع، مرجع دیگلری بلرای ایلن دو مفهلوم نیلز معروش و منکر را در آن مورد تصور کرد و این یعنی علاوه
عنوان مرجعی بلرای ایلن دو تواند بهبر عقل و شرع، عرش نیز میوجود دارد که همان عقل باشد؛ ثانیاً افزون

چیزی را در شرایط خاصی قبیح یا حَسَلن نظر از عقل و شرع مفهوم به ایفای نقش بپردازد. گاهی عرش قطع
وقبح عقلی را انکار کنیم و نیز بگوییم شرع در مواردی ورود نکلرده بیان دیگر، حتی اگر حسن شمارد. بهمی

تواننلد مصلداق می -به صدق عنوان معروش یا منکلر از جهلت لغلویباتوجه-های عام است باز هم عرش
 43ای که مخالف عقل یا شرع نباشد.هگونمعروش و منکر را تعیین کنند، به

الله مرجع تعیین معروش و مصداق آن در حق زن در خروج از منزل عرش است طبق دیدگاه حیدر حب
شود؛ حال چه حبس ابدی باشد و چه که سلب چنین حقی از زن خلاش معروش و مصداق  لم شمرده می

 حبس موقت.
يعت2. 4  . كرامت انسانی هدف كلی شر

یستانی تصریح دارد کرامت انسانی ازجمله اصول و اهداش اصلی در شریعت و مبادی کللی الله سآیت
هاسلت رود که در قرآن بیان شده است. این اصول برخاسته از عقل فطلری در انسانشمار می دین اسلام به

قرآنلی کله شود و اسلام مبیّن این اصول فطری اسلت. در حقیقلت، قلوانین که از آن به قانون طبیعی یاد می
صورت تفصیلی ذکر شده، تطبیقات این اصول و اهداش است و قرآن خود تصریح دارد که ترجمان همان به

عقل فطری است. سنت پیامبر)ص( و امامان)ع( نیز تفصیل و تبیین بیشتر این اصول و اهلداش و در امتلداد 
یان، سخن جدیلد و خلارج از ایلن شود. چنین زنجیره  متصلی را باید ترسیم کرد و در این مآن محسوب می

زنجیره در بیانات ائمه)ع( وجود ندارد. بنابراین، هر خبری باید بلا اهلدافی کله در عقلل فطلری نملود دارد 
  44موافقت داشته باشد.

پردازد و دستور سجده بر انسان را صلادر تشریح خلقت انسان میهنگامی که خداوند در قرآن کریم به 
در این خصوص در قرآن کریم وجلود دارد: خطلاب اول، سلجده بلر بشلر را املر کند، دو دسته خطاب می

                                                 
 .371، فقه امر به معروف و نهی از منکرالله، . حب43
 .25، مباحث الحجج. سیستانی، 44
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مطابق با تفسیر علامه طباطبایی فرمان سجده بر بشر شامل تملام  46و خطاب دوم، سجده بر آدم. 45کندمی
دن به نهااین ترتیب، این آیه در مقام ارج به 47گیرد.طورکلی، مقام انسانیت را در بر میفرزندان آدم است و به

شود. در ذاتی یاد مینهادن با عنوان کرامت ورای کیش، آیین و رنگ پوست و زبان است که از این ارج انسان
سنگ ذاتی برای هر انسان بدون ملاحظه  اجدادش دانسلت کله نوعی وصف گران»اند: تعریف کرامت آورده

انسلان بملا هلو انسلان امکلان و  48«کنلد.دلالت بر بزرگواری، شرافت، ارجمندی، ارزشمندی و عزت می
بودن نحوه  خلقت انسان، نظیر آفلرینش او  رفیتی دارد که او را مستحق سجده  فرشتگان کرده است. یکسان

بودن انسلانیت دارد کله ایلن مقلام شلدن رود در او نشلان از یکسلاناز ماء، طین و تراب و پس از آن دمیده
 زیر پا گذاشت. انسانیت چیزی نیست که بتوان با دستور شوهر

های تکریم و حرمت برخلوردار اسلت، مگلر ها و ویژگیبراساس این اصل، انسان از همه  خصوصیت
توان از اصل کراملت است که میشود. این، همان نتیجه  مهمی مواردی که با استناد به دلیل از وی سلب می

 49انسانی به دست آورد.
تواند ازجمله حقوق اساسلی آدملی بله اصد مهم شریعت میعنوان یکی از مقبیانی دیگر، کرامت به به

تواند و باید منشلأ وضلع و ها قرار گیرد. این حق میشمار آید که در عِداد حق حیات و حق آزادی و امثال آن
 50تدوین قوانین بسیاری در قلمروِ امور مدنی، جزایی، سیاسی و جز آن قرار گیرد.

رامت انسانی و موافقت روحی با قرآن، تفسیر روایلات بلر محلور ازجمله وجوه ارجاع مفاد روایت به ک
کرامت انسانی است. ازنظر قائلان به اصل کرامت، این اصل در بسیاری از مباحث تفسلیر نصلوص فقهلی 

لحاظ فهم احکام، تأویل آیات تواند در مسائل تفسیری و نظری علم فقه بهاثرگذار خواهد بود. این اصل می
مفید واقع شود. احکام مدنی و جزایی باید با فقه الکرامة بررسلی شلود و للذا لازم اسلت  و استنباط احکام

بار دیگر این دسته از احکام فقهی، که با مناسبات فرهنگی و اجتماعی عصر گذشته بیلان یلا اسلتنباط و یک
اهداش و مقاصلد  ترینبیانی دیگر، احترامِ کرامت انسانی ازجمله مهم به 51تنظیم شده است، ارزیابی شود.

کند بازنگری کرد. مفلاد رود و باید نسبت به هرگونه تفسیر متن دینی که کرامت را نقض میشمار میدین به 
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  52روایتی که با کرامت انسانی تعارض دارد متعلق به تاریخ و بیانگر شرایط عصر زمان خود است.
اند در زمینله  فهلم و اسلتنباط احکلام توعنوان حکمت احکام عنوان شود میکرامت انسانی حتی اگر به

  53الاعم/ احکام توصلی( از روایات، کارایی و دخالت داشته باشد.اجتماعی )معاملات بالمعنی
عنوان با کرامت انسانی سازگاری ندارد که زنی با تعهدی که بله شلوهر خلود هی مفاد روایت مذکور به

نزل را نداشته باشد. چنین حبسی، تحقیر و تلوهین داده است حتی با بیماری و فوت پدرش حق خروج از م
 توان اطمینان به صدور چنین روایتی از معصوم را داشت.رو، نمیبه کرامت این زن است. ازاین

کلاسیک اعتقادی به اصل کرامت انسانی ندارد و فقه اسلامی اشکال به نقش كرامت انسانی در فقه: 
توان یافت تلا شود و نه اصلی به نام کرامت انسانی مین عنوان پیدا میای فقهی با ایبه همین دلیل، نه قاعده

 54مرجعی باشد برای تعیینِ تکلیف هنگام شک.
های برخی از علما و فقها توان گفت در قرن اخیر شاهد نفوذ این شیوه از تفکر در کتابحال، میدرعین

وان مرجع اجتهاد در شلریعت و فتلوا شلناخته عنکه به و پژوهشگران هستیم که البته در مدارس دینیِ رسمی
ای داشته باشد. این مفهوم، حضور مسلتمر و اجتهلادی نلدارد. میلرا  شوند هنوز نتوانسته حضور قویمی

 55فقهی و دینی مسلمانان با موضوعی همچون کرامت ذاتیِ انسان بیگانه است.
تکریم بعد از بیلان کراملت انسلان بله سلراغ  آید؛ زیرا آیه  اما از سیاق آیه، تکریم تشریعیِ انسان بر نمی

دادنِ ایشلان ها و برتلریرود، مانند حمل ایشان در خشکی و دریا و رزق پاکیزه برای آنمسائلی تکوینی می
توان نسبت به دلالت به چنین فضایی نمینسبت به بسیاری از مخلوقات همچون حیوانات و گیاهان. باتوجه

 56شی اطمینان یافت.آیه بر تکریمِ تشریعی و ارز
رو هستیم. بنابر تحولات اجتماعی و پیشرفت علوم پاسخ: در میرا  فقهی با رویکردهای مختلفی روبه

گوید همین که آدمی عضو جامعه  انسلانی اسلت احتلرام و کراملت و علزت دارد تلا بتوانلد تملام نیز آیه می
ن دنیا تمام امکانلات بلرای او فلراهم شلده استعدادهای خویش را در مسیر هدایت به فعلیت برساند و در ای

 است. انسانی که حقیر و کوچک و ذلیل باشد توانایی برای رشد و حرکت نخواهد داشت. 
عضویت در جامعه  انسانی و کرامتِ همه  این اعضا اختصاصی به جنس و عقیده نخواهد داشت و باید 

                                                 
 .300، الدین و الکرامة الانسانیة. رفاعی، 52
توان روی تأثیر اهداش و مقاصد شریعت نیز بدین منبع می. برای شناخت علت و حکمت و چالش پیش52، ریعتجستارهایی در مقاصد ش. الهی خراسانی، 53
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حبس انسان در خانه بدون هی  دلیل و جرملی، از حقوق بنیادین مانند حق حیات و آزدی برخوردار باشند. 
 کشتن استعدادهای انسانی و تحقیر او و خلاش حق آزادی است.

توانلد بلا شریعت که روش رفتارها و باید و نبایدهاست و سنت، تفصیل آن را برعهده گرفتله اسلت نمی
گر، حکمت عملی، یعنی فقه دیبیان گر است ناسازگار باشد. به اهداش و رود این شریعت که در قرآن جلوه

بیان ویژگی خلقلت  57های اسلامی مخالفت داشته باشد.تواند با حکمت نظری، یعنی اهداش و ارزشنمی
عنوان هدفی در نظر گرفته شلود کله که براساس کرامت است منافاتی ندارد که به -در بُعد تکوین او-انسان 

مندی او از های حرکت انسان و بهرهز وجود زمینهچهارچوب و خط تشریع را مشخ  کند. در ادامه، خدا ا
گوید تا در قیامت به رستگاری برسد؛ چراکله در ایلن دنیلا کلور و نلاق  نبلوده و همله  ها سخن مینعمت
 کار بسته است. های رشد و حرکت را دیده و بهها و زمینهنعمت

ب تشریعی ماننلد جعلل حکلم شلرعی مثابه  قانون اساسی اگرچه خطابنابراین، بیان اهداش در قرآن به
هلا و نیست، اما خطابی تکوینی برای تأثیرگذای در شریعت است. آیه  تکریم در حقیقت نا ر به مقام ملاک

   58رود.شمار می بیانگر امور تکوینی است اما نا ر به زیربناهای قانونی به

 گیرینتیجه

ادای حلق پلدر نسلبت بله فرزنلد علدم مانلدن زن ومضمون روایت منقول از پیلامبر)ص( در محبوس
کید دارد. این مضمون و جلوگیری از حضور  برخلاش اهداش و رود قرآن است که بر رفتار شایسته با زنان تأ

مثابه  هدش و رود قرآن به کرامت انسانی بهزن در بیرون از منزل نیز با کرامت انسانی سازگاری ندارد. باتوجه
توان اطمینلان بله صلدور چنلین خت. بدین ترتیب، با هر ویژگی سندی نمیباید به نقد مضمونی سنت پردا

 نقلی از پیامبر)ص( یافت.
مثابه  قانون اساسی است و بلا ملواد باید گفت اهداش و رود قرآن در ترسیم ویژگی انسان و زندگی او به

بله قلانون اتوجهخلورد، بلکله بایلد بعنوان شارد و تفصیل قانون اساسلی تخصلی  نمیقانونی در سنت به
 اساسی به تفسیر و توضیح مواد قانونی و اعتبارسنجی مضمونی پرداخت.
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